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۱۰۵  

  

  زدايي قضازدايي و جرم

  ظر قانون اساسي و حقوق ادارياز من

  ١  جواد محمودي  
    دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي  

  چكيده      
تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي، كمبود دادرس، هزينة مـالي نگهـداري             

از جمله دلايلي است كه اولياي امـور را         ... از محكومان به زندان براي دولت و      
بارة راهكارهايي براي بهبود كارايي دسـتگاه قـضايي و كاسـتن            به انديشيدن در  

زدايـي، جـزء     فرايندهاي قـضازدايي و نيـز جـرم       . از حجم دعاوي واداشته است    
پـردازي دربـارة مفهـوم و جايگـاه           نظريـه . آيد  حلهاي پيشنهادي به شمار مي      راه

 هاي يادشده ممكن است ما را در شناخت شفاف مبـاني و اهـداف آنهـا                 انديشه
هـاي   رهنمون سازد، به ويژه آنكـه تحليـل فراينـدهاي مـذكور در پرتـو آمـوزه            

حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قـانون اساسـي، گـام اسـتواري در تـضمين          
  .رود حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي

زدايي، دادگاههـاي دادگـستري، قـانون اساسـي،           قضازدايي، جرم  :كليد واژگان 
  .حقوق اداري

                                                        
1. javadm874@yahoo.com 
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  هطرح مسئل
دهنـدة فقـدان يـا ناكارآمـدي      شده در نظام قـضايي كـشور، نـشان         انبوه دعاوي مطرح  

مند كردن شـهروندان از لـوازم    زيرساختهاي لازم براي تأمين عدالت اجتماعي و بهره     
مديران ارشد دستگاه قضايي كـشور در طـول تـاريخ           . يك زندگي شرافتمندانه است   

يي بـراي كاسـتن از حجـم وسـيع          وجوي روشـها    دادگستري نوين، همواره در جست    
تخصّـصي كـردن دادگاههـا، تقويـت        . انـد   دعاوي و افزايش كميّـت دادرسـيها بـوده        

نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا و مشاوران قضايي و نيز ارجاع رسيدگي             
به برخي دعاوي به خارج از محـدودة دسـتگاه قـضايي، از جملـه راهكارهـاي مـورد             

  .استاستفاده در اين زمينه 
زدايي به مطالعات عميق در حـوزة         پرداختن به بحث كارشناسي قضازدايي و جرم      

شناسي نياز دارد و اصولاً در صـلاحيت كارشناسـان مربـوط اسـت، لكـن                  جزا و جرم  
نمايـد؛ زيـرا      هـاي حقـوق عمـومي نيـز لازم مـي            تحليل ابعاد اين بحث از منظر آموزه      

 شناخت نسبت آن بـا قـانون اساسـي و           ارزيابي شيوة اصلاح در دستگاه قضايي بدون      
هاي   تضمينهايي كه اين قانون براي حفظ جايگاه رفيع سازمان قضايي عام و نيز زمينه             

به تصريح برخـي    . پذير نيست   لازم براي رعايت حقوق شهروندان مقرر كرده، امكان       
، در واقـع،    ...زدايـي و    نويسندگان، مكانيسمهايي چون قضازدايي، كيفرزدايـي، جـرم       

هستة اصـلي سياسـت     (زيع و تفويض بعضي وظايف و صلاحيتهاي عدالت كيفري          تو
ــايي ــه صــورت    ) جن ــشكّلهاي مردمــي ب ــز ت ــر كيفــري و ني ــه نظامهــاي حقــوقي غي ب
  .يافته يا خودجوش را دربردارد سازمان

شركت دادن مردم در عدالت كيفـري و پيـشگيري از بزهكـاري، يعنـي سياسـت                 
و جامعـة غيـر     ) دولـت (س همبستگي جامعة رسمي     جنايي مشاركتي، در واقع، بر اسا     

زدايـي از سيـستم       ايـن همبـستگي، تـراكم     . اسـت ) مردم و انجمنهاي مردمـي    (رسمي  
قضايي و همزمان افزايش كـارآيي و تـسريع عملكـرد ايـن سيـستم از طريـق محـوّل                    

اين امر، افـزون بـر      . شود  كردن بخشي از وظايف عدالت كيفري به مردم را سبب مي          
كنـد و از   دجة دادگستري، نهـاد قـضايي كيفـري را مردمـي و اجتمـاعي مـي      تقليل بو 

سـان بـا حمايـت و درك          بـدين . كاهـد   پيچيدگيها و ابهام آن در افكـار عمـومي مـي          
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  .)۲۸۷، ۱۳۷۵، ابرندآبادي(گردد  رو مي تر مردم به آن روبه  و الحاق بيشتر و وسيععمومي
زدايـي يـا كيفرزدايـي، از         جـرم رسد گرايش به فرايندهاي قـضازدايي،         به نظر مي  

محــور بــوده و سياســت كــلان توســعة آزاديهــا، كــاهش  ويژگيهــاي دولتهــاي مــردم
در مقابــل، . ســازد حاكميّــت دولــت و تقويــت مــشاركتهاي مردمــي را مــنعكس مــي

انگاريهاي افراطي، تعيـين تكليـف مـداوم بـراي شـهروندان و اسـتفادة مطلـق از                    جرم
دهنـدة رويكـرد امنيتـي و اقتدارگرايانـة           جاريهـا، نـشان   كيفردرماني براي كنتـرل نابهن    

  .موجود در يك نظام سياسي بسته و زورمدار است
ــه ســنجش فراينــدهاي قــضازدايي و جــرم  ــا برخــي  در نوشــتار حاضــر ب زدايــي ب

  :پردازيم هاي قانون اساسي و حقوق اداري مي بايسته

  هاي قانون اساسي در امر قضا بايسته. ۱
بـه مقولـة دادگـستري و اختيـارات و اجـزاي آن چيـست؟ اصـول                 نگاه قانون اساسي    

  :كنيم مربوط و مطالب لازم را به اختصار به شرح زير بيان مي

  بيان اصول مربوط) الف
دار وظـايف رسـيدگي و صـدور حكـم دربـارة              قانون اساسـي، قـوّة قـضائيه را عهـده         

 ۱۵۶اصـل   (نـد   دا  تظلمات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامـه مـي             

اصل (آورد   دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات، به شمار مي     ،)قانون اساسي 

بـه    و سازمان قضايي كـشور را متـشكّل از دادگاههـاي دادگـستري  ـ    ) قانون اساسي۱۵۹
 و ديـوان    ) قـانون اساسـي    ۱۷۲اصـل   (ـ و نيز دادگاههاي نظامي        عنوان مرجع رسمي و عام    

  .داند  را به عنوان دادگاههاي اختصاصي مي) قانون اساسي۱۷۳اصل (عدالت اداري 

  مفهوم مرجعيّت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي) ب
رسد اين امـر      محوريّت دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي           

ــارات و    ــر اختي در مفهــوم صــلاحيت عــام و وســيع دادگاههــاي دادگــستري در براب
د و خاص دو مرجع اختصاصي قضايي، يعني ديوان عدالت اداري           صلاحيتهاي محدو 

باشد؛ بنابراين، در صورت عدم صراحت در تعيـين مـصاديق             و دادگاههاي نظامي مي   



 

  ج

۱۰۸  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۱۹

 مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار، اصـل بـر               اختيارات
تري، بـدان   تمركز رسيدگيها در دادگـس    . صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري است    

ــالي كــشور      ــوان ع ــة دي ــر رأي وحــدت رويّ ــا ب ــه اســت كــه بن ــة (پاي ــدت رويّ رأي وح

توانـد    ، مـصوّبة هيئـت وزيـران نيـز نمـي          ) هيئت عمومي ديوان عالي كـشور      ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ـ ۵۰۶
رسيدگي به اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي را از دستگاه قضايي سلب كرده، آن            

  .ه تفويض كندرا به نهادهاي حقوقي قوّة مجري
اصل محوريّت دادگستري در رسيدگي به دعـاوي، در انديـشة حـاكم بـر قـانون                 

ديـوان عـدالت عظمـي و محـاكم       «طبق قانون يادشده،    . اساسي مشروطيّت ريشه دارد   
بـا  . )ت متمّم قانون اساسـي مـشروطيّ      ۷۱اصل  (» عدليّه، مرجع رسمي تظلّمات عمومي هستند     

ريجي مجلس شوراي ملّي از اين اصـل، واكـنش   شرحي كه خواهيم داد، انحراف تد    
  .حقوقدانان را برانگيخت

  قضازدايي. ۲
معناي قضازدايي چيست؟ مطلق است يا نـسبي؟ آيـا حتـي در صـورت نـسبي بـودن،                   
داراي وجاهت و منطق حقوقي است؟ آيا قانون اساسي، محـدوديّتهايي را بـراي ايـن         

اداري چيـست؟ در ذيـل، مطـالبي را    دارد؟ تأثير قضازدايي بر حقـوق    فرايند مقرر مي  
  :كنيم در اين باره بيان مي

  مفهوم قضازدايي) الف
قضازدايي، راهكاري فنّي براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري           

نـسبيّت راهكـار يادشـده، امـري بـديهي و منطقـي اسـت؛ زيـرا                 . و قطعاً نـسبي اسـت     
ي و دادگستري و حذف وظيفة اساسـي        قضازدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرس      

؛ ) قانون اساسي  ۱۵۶اصل  (قضاوت در مفهوم خاص آن، در زمرة وظايف حكومت است           
تـوان تمـام اختيـارات و اقتـدارات قـانوني را بـراي                اي نمي   بدين ترتيب، به هيچ بهانه    

  .تأمين عدالت قضايي از دولت سلب كرد
 «diversion»شود كه واژة انگليسي  با تحقيق در منشأ اصطلاح قضازدايي، معلوم مي     
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برگردانده شـده اسـت، در حـالي كـه واژة           » قضازدايي« سوي حقوقدانان ايراني به      از
است و مراد از آن، مجموعه » انحراف«يادشده در ادبيات حقوقي انگلستان، به معناي 

راهكارهايي است كه براي خروج پرونده از مسير اصلي و معمـول آن و سـوق دادن                 
  .گيرد  سمت ديگر روشهاي حلّ و فصل قضيّه مورد استفاده قرار ميآن به

در مفهـوم فنّـي، حقـوقي و        » قـضازدايي «شود كـه اصـطلاح        از اين رو، معلوم مي    
رسـد عبـارت    بـه نظـر مـي   . قضايي آن به كار نرفته، بلكه نوعي تسامح در تعبير اسـت   

ي اصـطلاح يادشـده را      تواند مفهوم ذات    بهتر مي » تمركززدايي از رسيدگيهاي قضايي   «
  .منعكس سازد

  قضازدايي در عمل) ب
حال بايد ديد، آيا قضازدايي در عمل، اجراشـدني اسـت يـا نـه؟ از نظـر مـا كـاركرد                      
اصلي قضازدايي، تفويض برخي وظايف دستگاه رسمي قضايي به نهادهاي خارج از            

سبي نيـز   با اين حال، تحقّق اين فرايند در عمل حتي بـه صـورت ن ـ             . اين دستگاه است  
  :متصوّر نيست؛ زيرا

چنانچه در راستاي اين انديشه، رسيدگي به بخـشي از دعـاوي را بـه نهادهـاي                 . ۱
 واگـذار  ١مردمي يا شبه قضايي از قبيل شوراي حلّ اختلاف يا سازمانهاي غير دولتـي       

كنيم، به رغم تفاوت صوري و ساختاري اين مراجع با سازمان قـضايي عـام، ماهيّـت                 
 فصل دعوا و فيصلة امور كـه جـزء مفـاهيم ذاتـي هـر نـوع دادرسـي                    قضاوت، حلّ و  

است، در كاركرد آنها وجود دارد؛ به ديگر سخن، قضازدايي از نظر شـكلي، تحقّـق                
يافته است، لكن كاركرد ماهوي امر دادرسي هنوز وجـود دارد و بـر خـلاف مفهـوم                  

رج از سـازمان    ، نـوعي قـضازدايي بـراي نهادهـاي خـا          »قـضازدايي «لغويِ برداشتي از    
  .آيد قضايي عام به وجود مي

اگر در نتيجة اجراي انديشة قضازدايي، رسيدگي به برخي دعـاوي بـه مراجـع               . ۲
اجرايـي ارجـاع شـود، از آنجـا كـه طبـق           ـ  غير قضايي، نظير دادگاهها و مراجع اداري      

  و نيـز اصـول دادرسـي       ) قانون اساسي  ۱۷۳اصل  (صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري      

                                                        
1. NGOs. 
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پـذير    شدة آن مراجع، امكـان      ، رسيدگي شكلي ديوان به آراي قطعي يا قطعي        منصفانه
از سوي ديگر، در كشور ما ديـوان عـدالت اداري، بخـشي از سـازمان قـضايي                . است

؛ در نتيجه، حتي در صورت تفويض رسـيدگيها         ) قانون اساسي  ۱۷۳قسمت اخير اصل    (است  
يـك مرجـع عـالي قـضايي اداري در      به مراجع اداري و اجرايـي بـه دليـل صـلاحيت             

بلكـه  شود،  كنترل نهايي آراي صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوي قضازدايي محقّق نمي          
  .شود دار رسيدگي نهايي به آنها مي صرفاً بخش ديگري از دستگاه قضايي، عهده

رسـيدگي دادگاههـا و مراجـع       (به ديگر سخن، در سطوح بـدوي و تجديـد نظـر             
پـذيرد، ولـي بُعـد مـاهوي آن بـه چـشم               به طور شكلي، تحقّق مي    ، قضازدايي   )اداري
ابعـاد شـكلي و   ) رسيدگي شكلي در ديـوان (خواهي  خورد، لكن در سطح فرجام  نمي

  .ماهوي دادرسي به نحو توأمان وجود دارد

  قضازدايي و قانون اساسي) ج
سياســت كــلان دســتگاههاي قــضايي و قانونگــذاري در روي آوردن بــه فراينــد       

يي، ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزة دادگستري به شمار            قضازدا
به طور كلّي، در نظامهاي دموكراتيـك، كنتـرل قـضايي و امنيّتـي شـهروندان و                 . آيد

هـاي   زندگي آنان در سطح پاييني قرار دارد و اصل بر اباحه و آزادي اعمال و انديشه          
برتر با اطـلاع قبلـي و تحـت شـرايط           آنهاست، مگر آنكه قانونگذار بنا بر مصلحتهاي        

چنـان كـه قـضازدايي بـا ارجـاع          . خاص، به ممنوعيّت و تعقيب برخي اعمال بپـردازد        
رسيدگيهاي قضايي به نهادهاي مردمـي يـا سـازمانهاي غيـر دولتـي صـورت پـذيرد،                  
گامي به سوي تقويت مشاركتهاي عمومي، رشد كرامت انساني شهروندان و اقـدامي         

 ۵۶اصـل   () در حوزة عدالت قـضايي    (دن آنها بر سرنوشت خويش      به منظور حاكم كر   

بعلاوه، فرايند مذكور، سياست كاهش بخش حاكميّـت        . رود   به شمار مي   )قانون اساسي 
دولت و در نتيجه، خلاصي بخشيدن دستگاه قضايي از درگير شدن با انبوه دعاوي را               

عـاد زنـدگي مـردم      به دنبال دارد؛ امري كه تـا كنـون بـه دخالـت وسـيع دولـت در اب                  
  .انجاميده است

قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي بـه تبعيّـت از انديـشة حـاكم بـر قـانون اساسـي            
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دانـد    ، دادگاههاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي بـه تظلمـات مـي            مشروطيّت
الـشعاع قـرار    از آنجا كه نتيجة مستقيم فرايند قضازدايي، تحـت        . ) قانون اساسي  ۱۵۹اصل  (

هاي پيشين در   ي و تقويت دادرسي اداري و غير قضايي است، تجربه         گرفتن دادگستر 
  .اين باره، ممكن است براي برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد

در دورة مشروطه با وجـود تـصريح قـانون اساسـي بـه محوريّـت دادگـستري در                   
 ضرورت رسيدگي سريع به برخـي امـور         ١رسيدگي به دعاوي، مقتضيات عمل اداره،     

احتمالاً مداخلة دولتمردان و تعرّض بـه اسـتقلال دسـتگاه قـضايي، موجـب شـد تـا          و  
  .گرايش به دادگاههاي اداري و اختصاصي توجيه و عملي گردد

اعتــراض انديــشمندان بــه ايــن انحــراف و ســوء اســتفاده از اختيــارات در مراجــع 
 ملّـي   اختصاصي ايجادشده، نظير ديوان دادرسي دارايي، باعث شد تا مجلس شوراي          

، دوباره رسـيدگي بـه تمـام    ۱۳۳۷با تصويب قانون حذف محاكم اختصاصي مصوّب  
بـا توجّـه بـه تأكيـد        . )۴۴۸،  ۱۳۸۱،  زرنـگ : ك.ر( ٢دعاوي را در دادگستري متمركز سـازد      

قانون اساسي فعلي بر مرجعيّت دادگستري، ضروري است با احتيـاط بـا قـضازدايي و          
  .نتايج آن برخورد كنيم

راي نگهبان به تفويض صلاحيتهاي قـضايي بـه برخـي نهادهـاي       واكنش منفي شو  
 شـوراي   ۲۹/۱۱/۱۳۶۰نظرية مـورخ    (خارج از دستگاه قضايي، نظير ديوان محاسبات كشور         

 قانون جنگلها و مراتع     ۵۶ و مرجع تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع مادّة          )نگهبان
 قانون اساسـي، بيـانگر      ۱۵۹ و   ۱۵۶، به استناد اصل     ) شوراي نگهبان  ۲۶/۹/۱۳۶۶نظرية مورخ   (

حساسيّت اين مرجع در برابر تعرّض به قاعدة محوريّت دادگـستري در رسـيدگي بـه                
  ٣.دعاوي است

                                                        
1. Administration. 

تري در رسيدگي به دعاوي، جزء مطالبات نمايندگان مـردم  اصلاح انحراف از اصل محوريّت دادگس     . ٢
  .هاي دولت فروغي پس از خروج رضاشاه از كشور بوده است در مجلس و نيز در زمرة برنامه

دهندة تحـوّل در مواضـع         از سوي شوراي نگهبان، نشان     ۲۴/۱۲/۱۳۸۲تأييد قانون نظام صنفي مصوّب      . ٣
كـه ايـن    (ز دعاوي را از شمول محاكم تعزيـرات حكـومتي           اين شوراست؛ زيرا قانون يادشده برخي ا      

) محاكم با مصوّبة مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود آمـده و داراي صـلاحيتهاي قـضايي اسـت                  
  .خارج كرده و به مجامع صنفي تفويض كرده است
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 به يكي از مصاديق انديشة قـضازدايي، يعنـي شـوراي حـلّ اخـتلاف، و                 پرداختن
هـاي مـا را آشـكار         ارزيابي آن از منظر قانون اساسي ممكن اسـت بخـشي از دغدغـه             

ين مرجع و مراجع احتمالي ديگر كه با هدف گسترش مشاركتهاي مردمـي و              ا. سازد
اند يا    اند يا دادگاه    شايد در اجراي نوعي اصلاحات مدني در حوزة قضايي ايجاد شده          

موضوع رويّة قضايي و نيز نقش دولـت در انتـصاب اعـضاي آن و نيـز                 . مرجع اداري 
ل بـه دادگـاه دانـستن آن        حضور يك قاضي منصوب در تركيب مربوط، بيانگر تماي ـ        

رسد از آنجا كه اصولاً دادگاه در نگرش فقهي و حقوقي در كـشور                به نظر مي  . است
به تناسب سطح دادگاه بدوي و تجديد نظرـ  ما، بر حضور صرف يك يا چند قاضي  ـ

شدني به مردم نيست و تقسيم        مبتني است و اساساً امر قضا يك امر حاكميتي تفويض         
آنان نيز امكان ندارد، دادگاه دانستن مراجعي از قبيل شـوراي حـلّ             وظيفة دادرسي با    

ولـو   گيريهـا  ـ  اي در فرايند تـصميم  اختلاف با وجود حضور و تأثير اعضاي غير حرفه
ايـن نظـر بـا منطـق        . ـ محلّ تأمـل اسـت       در صورت انشاي رأي از سوي قاضي رسمي       

 فراينـد دادرسـيها، تنهـا       قانون اساسي نيز همسويي دارد؛ زيرا مشاركت شهروندان در        
در خصوص جرائم سياسي و مطبوعـاتي و در قالـب نقـش هيئـت منـصفه در جريـان           

  .) قانون اساسي۱۶۸اصل (رسيدگي به جرايم مذكور مجاز شمرده شده است 
اي يـا چنـد قاضـي         در نتيجه، از آنجا كه اصل بر تصدّي صرف يك قاضي حرفه           

اي آن صـرفاً دربـارة جـرائم سياسـي و           در مراحل تجديد نظر و فرجام اسـت و اسـتثن          
مطبوعاتي مصداق دارد، از نظر قواعد اصولي بايد به استثنا و قدر متيقن آن ملتزم بود               
و خروج از محدودة آن را مستلزم دليلي روشن دانست، آن هم در همان قـانوني كـه             

 پس مادامي كه وضعيّت حـاكم بـر قـانون اساسـي           . اصل و استثنا را مقرر داشته است      
ايران اصلاح نشود، ايجاد محـاكم ديگـري بـا كـاركرد قـضايي در قالـب مـشاركت                   

شـود كـه كـاركرد يكـي از مظـاهر       شهروندان محلّ تأمل است؛ بنابراين، ملاحظه مي      
  .انديشة قضازدايي با منطق قانون اساسي مغايرت دارد

  قضازدايي و حقوق اداري) د
امنــة وظــايف و صــلاحيتهاي تــأثير انديــشة قــضازدايي بــر حقــوق اداري، كــاهش د 
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 عمومي و اختـصاصي قـضايي و فربـه كـردن اختيـارات و سـازوكارهاي                 دادگاههاي
همچنـين قانونگـذار در كنـار توسـعة اختيـارات مراجـع اداري              . ـ اجرايي است   اداري

تواند در جريان قضازدايي به تأسيس مراجع غير قضايي نـو بـا تركيـب و                  موجود، مي 
ــردازد   ــازه بپ ــلاحيتهاي ت ــمني،     ص ــو ض ــه نح ــضازدايي ب ــد ق ــب، فراين ــدين ترتي ؛ ب

كنندة راه حلهاي سريع با تشريفات اندك در قالب تجويز دادرسـيهاي اداري               تقويت
  .در دستگاه اجرايي كشور است

البته به شرحي كه گفته شد، كاستن از وظايف سـازمان قـضايي مملكـت، امـري                 
منـد آن اسـت؛ چـه اينكـه         موقّت و در حدّ تزريق يك داروي مـسكن بـه كالبـد درد             

دار رسيدگي تجديـد نظـري يـا     دادگاههاي دادگستري يا ديوان عدالت اداري، عهده    
شده در بخش اجرايي خواهند بود، مگر آنكه آراي صادره            فرجامي به دعاوي مطرح   

الخطـاب بـدانيم؛ در نتيجـه،         از مراجع و دادگاههـاي اداري را كـاملاً قطعـي و فـصل             
هميشه از رسيدگي مجدّد به آنها معاف بـدانيم؛ امـري كـه بـه               مراجع قضايي را براي     

معناي مقاومت در برابر اصول دادرسي منصفانه و نقض قانون اساسي در اعطاي حـقّ               
 اسـت و    ) قانون اساسـي   ۳۴اصل  (به شهروندان   ) در مفهوم خاصّ آن   (دسترسي به دادگاه    

  .ا در پي دارد ر١المللي مربوط حتي مسئوليّت دولت در برابر معاهدات بين
پس از تحقّق فرايند قضازدايي و تفويض رسـيدگيها بـه مراجـع غيـر قـضايي، بـه                   

دارد و نهايتـاً    » اداري«دليل موقعيّت اداري اين مراجع، حتي رأي قطعي آنهـا وصـف             
ترين مرجع قـضايي اداري، يعنـي ديـوان عـدالت اداري، قابـل                چنين آرايي نزد عالي   

بـه مـوازات كـاهش اختيـارات و كاركردهـاي مراجـع             خواهي است؛ بنابراين،      فرجام
قضايي به واسطة فرايند قضازدايي، صلاحيتها و اختيارات مراجع اداري و به تبـع آن،               

  .يابد ترين مرجع قضايي اداري افزايش مي اقتدارات عالي
پرداختن به فرايند قـضازدايي و تقويـت بخـش دادرسـي اداري، مـستلزم رعايـت         

 مبناي آنها ميـان اصـل محوريّـت دادگاههـاي دادگـستري در              ظرافتهايي است كه بر   
رسيدگي به دعاوي و مقتـضيات اداره و نيـز امتيـازات دادرسـي اداري تعـادل ايجـاد                   

                                                        
  . مجلس شوراي ملّي۱۳۵۴ـ سياسي مصوّب  براي مثال، ميثاق جهاني حقوق مدني. ١
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چه به هر دليـل تـوان دسـتگاههاي اداري در انجـام دادن وظـايف محوّلـه                    چنان. شود
  .درس ترديد شود، صلاحيت عام و جامع دادگستري امري بديهي به نظر مي

  زدايي جرم. ۳
زدايي در حقـوق اساسـي چـه جايگـاهي دارد؟ آيـا فراينـد                 زدايي چيست؟ جرم    جرم
نهـد؟ در ادامـه بـه بيـان           زدايي بر ساختار و صلاحيتهاي مراجع اداري تأثيري مي          جرم

  .پردازيم نسبت ميان اين مفهوم با قضازدايي، قانون اساسي و حقوق اداري مي

  اع آنزدايي و انو مفهوم جرم) الف
 يكي از اهرمهـا و سـازوكارهايي اسـت كـه از سـوي قانونگـذار مـورد             ١»زدايي  جرم«

در . گـردد  استفاده قرار گرفته و به واسطة آن، عنـاوين مجرمانـه از جـرائم سـلب مـي             
  :برخي تأليفات حقوقي، ماهيّت و كاركرد اين پديده، چنين شرح داده شده است

زدودن برچسب و عنـوان مجرمانـه از يـك    زدايي، در معناي دقيق كلمه، يعني         جرم
هـا در ارتبـاط بـا جـرائم اخـلاق و عفّـت               زدايي در بعـضي دوره      جرم. عمل يا رفتار  

زدايي  در عصر حاضر، مسئلة جرم. عمومي، مذهب و امور سياسي مطرح شده است    
ايـن مـسئله ابتـدا بـا        . به صورت بحث روز درآمـده اسـت       .  م ۱۹۶۰از آغاز سالهاي    

يي كيفري، يعني تعديل عناوين مجرمانه يـا تعـداد جـرائم در قـانون            زدا  هدف تورم 
مقررات اداري، بهداشتي، اقتصادي و مالياتي زيـادي وجـود       . جزا مطرح شده است   

ايـن امـر، خـود، يـك        . دارد كه نقض آنهـا داراي ضـمانت اجـراي كيفـري اسـت             
ــوع افراطــي اســت  » انگــاري جــرم« ــد، از ن ــ. يعنــي وضــع جــرائم جدي ــاً هم ة تقريب

شناسان معتقدند كه مرتكبين اين جرائم نبايد به عنوان مجـرم تلقّـي شـده و بـا                    جرم
فزوني بـيش از حـدّ      (نتيجة اين تورم كيفري     . آنان به صورت يك مجرم رفتار شود      

كـس بـا      در اين صورت، هيچ   . هنجاري است   ايجاد يك حالت بي   ) جرائم در قانون  
نجفـي  (، در قـانون منـع شـده اسـت           داند چه امري، مجـاز و چـه امـري           اطمينان نمي 

  .)۷۶، ۱۳۷۷، بيگي ندآبادي و هاشمراب

  :توان انواعي از آن را چنين برشمرد زدايي، مي ضمن تبيين جرم

                                                        
1. Decriminalisation. 
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 شامل فرايندهايي است كه از طريق آنها صلاحيت نظام كيفري بـراي             زدايي  جرم
رفتارهـاي  اِعمال ضمانت اجراها به عنوان واكنش نسبت به بعـضي از رفتارهـا، يعنـي                

اين عمل ممكن است به وسيلة قانونگذاري يا روشي         . شود  مجرمانة خاصّي، سلب مي   
توجّه خاصّ مـا بـه   . كند، انجام گيرد كه به موجب آن، قوّة قضاييه قانون را تفسير مي        

زدايـي در مفهـوم       جـرم . زدايي، به عنوان يك فرايند تقنيني يا قانونگذاري است          جرم
اصـطلاح اخيـر را   . نيز توصـيف شـده اسـت    » زدايي رسمي   مجر«مضيّق آن، گاهي به     

زدايـي   جـرم «زدايي به مفهوم مضيّق را بـا     خواهيم جرم   بريم كه مي    هنگامي به كار مي   
  .يا بالفعل مقايسه كنيم» عملي

كاهش فعّاليتهاي سيستم عدالت  » تدريجي«زدايي عملي، پديدة      مقصود ما از جرم   
عضي اوضاع اسـت؛ هرچنـد كـه رسـماً و قانونـاً در              كيفري در قبال برخي رفتارها يا ب      

اين فرايند در هر دو سيستم تعقيـب        . صلاحيت آن سيستم، تغييري حاصل نشده باشد      
ايـن  . »قـانون بـودن   «و سيـستم    » مناسـب داشـتن   «سيـستم   : شود؛ يعني   كيفري واقع مي  

ه جرائمـي   شود يا نسبت ب ـ     واقع مي » بدون قرباني «فرايند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً       
كه اساس آنها در اعتقادات سنّتي قرار دارد، اما بـا تفكّـرات مـدرن در چـالش بـوده                    
است، به ويـژه در قبـال جـرائم اقتـصادي خفيـف و جـرائم ناشـي از نقـض مقـررات                

  .راهنمايي و رانندگي
ابتـدا بـا تغييـرات در رفتـار         : يابـد   زدايي عملي بـه صـور مختلـف تحقّـق مـي             جرم

اند، تا بدانجا كه از گزارش و افشاي عمـل مجرمانـه بـه                نفع  اً ذي اشخاصي كه مستقيم  
پلـيس در عـدم     ) انديـشي   مـصلحت (دوم به علّـت احتيـاط       . كنند  پليس خودداري مي  
؛ بنـابراين،   ...ها يا ارجاع آنها به ساير سيستمهاي اجتماعي اسـت           تعقيب بعضي پرونده  

 سيستم عـدالت كيفـري      زدايي عملي در سطح وسيعي، مفهوم انحراف از         مفهوم جرم 
زدايي كلّي رسمي     زدايي ممكن است به يك عمل جرم        فرايند جرم . شود  را شامل مي  

  .)۳۰۱، ۱۳۷۷، مهرا(منجر شود ) قانوني(

  زدايي و قضازدايي نسبت جرم) ب
انجامد؛ زيرا صـرف نظـر از نقـش نهادهـاي      زدايي الزاماً به قضازدايي نمي فرايند جرم 
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ديوان عدالت اداري در رسـيدگي بـه تخلّفـاتي كـه در نتيجـة                و نهايتاً دخالت     اداري
انـد، احتمـال صـلاحيت قـانوني دادگاههـاي            زدايي، جـايگزين جـرائم گرديـده        جرم

به تخلّفات يادشده يا تجديد نظر، تحقّق عملي آرمان          دادگستري در رسيدگي بدوي   
 از جـرائم  سازد؛ براي مثال، در صورت سلب عنـوان مجرمانـه           قضازدايي را منتفي مي   

 ۱۲تصرّف اراضي دولت در شهرها و ارجـاع رسـيدگي بـه آنهـا بـه كميـسيون مـادّة                     
قانون زمـين شـهري، پـس از صـدور رأي كميـسيون مـذكور، در صـورت اعتـراض                    

نفــع، دادگــاه دادگــستري بــراي رســيدگي صــلاحيت دارد؛ زيــرا قــانون  شــخص ذي
دادگـاه دادگـستري سـپرده      يادشده، تجديد نظر دربارة آراي كميسيون يادشده را به          

 اگر قانونگذار رابطة ميان اين كميسيون و ١.)۱۳۶۶ قانون زمين شهري مصوّب ۱۲مادّة (است 
دادگستري را با تصويب قانونِ مغاير قطع كند، در اجراي اصل حاكميّت قانون كه به           
استناد آن، آراي صادره از مراجع اداري الزاماً بايد مـشمول نظـارت دسـتگاه قـضايي       

، ۱۳۷۴، طباطبـايي مـؤتمني  (اعم از دادگاههاي دادگستري و ديـوان عـدالت اداري باشـد         

ــودي۴۲۵ ــورد    )۷۴، ۱۳۸۰، ؛ محم ــدالت اداري م ــوان ع ــده در دي ــسيون يادش ، رأي كمي
  .گيرد رسيدگي مجدّد قرار مي

همچنين در صورت تغيير ماهيّت جرائم به تخلّفات يا عناوين حقوقي، صـلاحيت             
زدايي   گي حقوقي به آنها محرز است؛ براي مثال، در راستاي جرم          دادگاهها در رسيد  

از برخي عناوين مجرمانة قانون چك، آن جرائم، ماهيّـت حقـوقي يافتـه و رسـيدگي       
 قانون اصلاحي قانون چـك      ۱۳مادّة  (بدوي به آنها به محاكم حقوقي واگذار گرديده است          

شـرطي ممكـن    چ پـيش  قضازدايي در خصوص دعاوي حقوقي بدون هي ٢)۱۳۸۰مصوّب  
است، اما تحقّق آن در حوزة جرائم، مسبوق به آن است كـه ابتـدا بـه واسـطة فراينـد                   

                                                        
به طور كلّي، آراي صادره از برخـي مراجـع و دادگاههـاي اداري در دادگاههـاي دادگـستري، قابـل                . ١

تجديد نظر است؛ بنابراين، اگرچه در اجراي قضازدايي ممكن اسـت رسـيدگي بـه برخـي دعـاوي از          
بـا  دادگستري خارج شده و به بخش اجرايي سپرده شود، رابطة تجديـد نظـري برخـي مراجـع اداري                    

بـرد،   انجامد و اهداف فرايند قضازدايي را زير سؤال مي  دادگستري در عمل به قضازدايي معكوس مي      
  .مگر آنكه در راستاي آن فرايند، رابطة يادشده قطع شود

اين ديدگاه با توجّه به قوانين داخلي ايـران مطـرح گرديـده اسـت، در حـالي كـه برخـي حقوقـدانان                        . ٢
  ).۷۷، ۱۳۷۵نجفي ابرندآبادي، : ك.ر(اند  دايي دانستهزدايي را نوعي از قضاز جرم
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، عناوين مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، آنگاه به مـدد قـضازدايي،              زدايي  جرم
رسيدگي به تخلّفات جـايگزين آن عنـاوين را در صـلاحيت نهادهـا و مراجـع اداري            

زدايـي حاصـل      ايي از دعـاوي كيفـري، بـدون تحقّـق جـرم           دانست؛ در نتيجه، قضازد   
در مفهـوم   گردد؛ زيرا رسيدگي به عناوين مجرمانه بايد صرفاً از طريـق دادگـاه  ـ   نمي

تـوان رسـيدگي بـه عنـاوين       و نمـي ) قـانون اساسـي  ۳۶اصل (ـ صورت پـذيرد    دادگستري
  .مذكور را رأساً به مراجع غير قضايي واگذار كرد

سـازد كـه بـر مبنـاي آن، ارجـاع       نهـاي انتقـادي را اسـتوار مـي    سخن يادشـده، بنيا   
زدايي قبلـي از      رسيدگي به برخي دعاوي كيفري به شوراي حلّ اختلاف، بدون جرم          

رود؛ زيرا قضازدايي از برخي جـرائم و تفـويض اختيـار              عناوين مربوط زير سؤال مي    
ه و بيشتر جنبة غير رسيدگي به آنها به آن شورا كه ماهيّت قضايي آن مورد ترديد بود

بـراي آشـنايي بيـشتر بـا چالـشهاي          ( قانون اساسي اسـت      ۳۶قضايي دارد، در تضادّ با اصل       

حكم «: گويد   به استناد اين اصل كه مي      .)۲۴۴،  ۱۳۸۲،  خالقي: ك.حقوقي شوراي حلّ اختلاف، ر    
دادگـاه  «عبـارت   » باشـد ... به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگـاه صـالح              

نيز در دادگاه دادگستري ظهور دارد و منصرف از مراجعي نظير شوراي حـلّ              » لحصا
  ١.اختلاف است

ــه صــلاحيّت عــام دادگاههــاي دادگــستري، اصــولاً    ــا توجّــه ب از ســوي ديگــر، ب
زدايـي، بـا دادگاههـاي        صلاحيّت رسيدگي بـه عنـاوين حقـوقي زاييـدة فراينـد جـرم             

يدگي بـه آنهـا را بـه مراجـع اداري           مذكور است، مگر آنكه قانونگـذار صـراحتاً رس ـ        
سازماني در كالبد دستگاه قـضايي        زدايي راهكاري درون    تفويض كند؛ بنابراين، جرم   

اعـم از دعـواي    بوده كه نهايتاً به تغيير ماهيّت از عنوان مجرمانه بـه عنـواني حقـوقي  ـ   
شـود، در حـالي كـه قـضازدايي، سـازوكاري بـراي        ـ منجر مـي     مدني يا تخلّف اداري   

  .شده از دستگاه قضايي به مراجع اداري است نتقال دعواي مطرحا

                                                        
سياست جنايي، ذاتاً دولتي و اعمال حقّ مجـازات از وظـايف عمـدة دولـت و حاكميّـت ملـي اسـت                       . ١

 نيز صـادق اسـت؛      ۱۳۸۲اين انتقاد دربارة رويّة قانونگذار در قانون نظام صنفي مصوّب           ). ۲۸۷همان،  (
ز عناوين مجرمانه داخل در صلاحيت محـاكم تعزيـرات حكـومتي،            زدايي ا   زيرا قانونگذار بدون جرم   

  .رسيدگي به آنها را به مجامع صنفي ارجاع داده است
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   و قانون اساسيزدايي جرم) ج
زدايي، افزايش حقوق و آزاديهاي عمومي است و فضاي سياسي،            رويكرد كلّي جرم  

. گــشايد اجتمــاعي، اقتــصادي و فرهنگــي نــسبتاً بــازتري را فــراروي شــهروندان مــي 
 قانون  ۳۸اصل  (پذيرد     به استناد قانون صورت مي     انگاري صرفاً   همچنين از آنجا كه جرم    

زدايـي    تواند از عنـاوين مجرمانـه، جـرم         ، قانونگذار حسب مقتضيات جامعه مي     )اساسي
البته اين فرايند، نسبي است؛ هـم از لحـاظ جـرائم عرفـي كـه بـه اقتـضاي نظـم                      . كند

لحــاظ تــوان تمــام عنــاوين مجرمانــه را از آنهــا ســلب كــرد و هــم از   اجتمــاع، نمــي
ــشأ    محــدوديّت عمــل قانونگــذار در جــرم  زدايــي از فعــل و تــرك فعلهــايي كــه من

ها و دستورات مذهبي است؛ به ديگر سخن، اصولاً قانونگذار            انگاري آنها بايسته    جرم
 زائل كند، مگر آنكه به صورت ١تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهي در ايران نمي

  .اوضاع يا مصالح جامعه به اين عمل اقدام كندموقّت و استثنايي به استناد تغيير 
در نظام حقوقي جاري كـشور، تعيـين مـصلحت در صـلاحيت مجمـع تـشخيص                 

، امـا بـه دليـل محوريّـت مجلـس شـوراي             ) قانون اساسـي   ۱۱۲اصل  (مصلحت نظام است    
ــاليف    ــوق و تك ــين حق ــلامي در تعي ــل (اس ــي ۷۱اص ــانون اساس ــد  ) ق ــه فراين  و از جمل

  ٢.زدايي از عناوين مجرمانه را به مجمع تفويض كرد ان جرمتو انگاري، نمي جرم
توانـد وصـف    عفو عمومي مجرمان به استناد قانون مصوّب پارلمـان در عمـل مـي         

مجرمانة اقدامات ارتكابي از سوي آنها را حـسب اوضـاع يـا ضـرورت مـصالح برتـر                
ميـق و   اعتمـادي، بـه ويـژه پـس از دگرگونيهـاي ع             نظير پايـان دادن بـه نـاامني و بـي          

. زدايي رسمي به شـمار رود       جانبة سياسي و اجتماعي، سلب كند و به نوعي، جرم           همه
در مقابل، تقويت روحية گذشت، تساهل و تحمّل در ميـان مـردم از راه آموزشـهاي                 
عمومي و تسهيل فعّاليت احزاب و نهادهاي مدني به منظور تعديل اقتـدارات دولتـي،               

  .رود  شمار ميزدايي عملي به جزو فرايندهاي جرم

                                                        
ايـن جـرائم    . شـود   جرائم الهي، جرائم داراي جنبة حقّ الهي است كه حدود و قـصاص را شـامل مـي                 . ١

  .پذيراند اصّي تعليقتقريباً جزء ثابت شريعت و لايتغيّر است؛ اگرچه به نظر برخي، در شرايط خ
در برخي تأليفات، مجمع تشخيص مصلحت نظام مرجع تغيير سياست جنايي اسلام دانسته شده اسـت                . ٢

  ).۴۵، ۱۳۸۳خالصي، : ك.ر(
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   و حقوق اداريزدايي جرم) د
زدايي به طور مستقيم بـر حقـوق اداري و دامنـة اختيـارات ادارة عمـومي                   فرايند جرم 
گذارد، مگر آنكه بعد از تحقّق آن بـه واسـطة اجـراي رونـد قـضازدايي،                   تأثيري نمي 

رسيدگي به تخلّفات جايگزين جرائم به خارج از محدودة صـلاحيتهاي دادگـستري             
زدايـي بـه طـور غيـر مـستقيم بـه            عمومي ارجاع شـود؛ بنـابراين، توسـعة فراينـد جـرم           

در مقابل، در برخي    . انجامد  گسترش حوزة اقتدارات اداره و رشد دادرسي اداري مي        
خـورد؛    زدايـي بـه چـشم مـي         ديدگاهها ضرورت پيروي حقوق اداري از فرايند جـرم        

ترش محــدودة دادرســي اداري زدايــي، الزامــاً بــه گــس بــدين معنــا كــه توســعة جــرم 
  :شود زدايي به توقف تعقيب اداري منجر مي انجامد، بلكه برعكس، تحقّق جرم نمي

زدايي شده است، به نحوي توسط حقوق اداري محدود           اگر رفتاري كه از آن جرم     
. زدايـي هماهنـگ نخواهـد بـود و مغـاير بـا آن اسـت                 يا ممنوع شود، با معناي جرم     

زدايي منجـر شـده اسـت،         هايي كه به جرم     د در پرتو انگيزه   حقوق اداري موجود باي   
زدايـي شـده،      تفسير شود و دعاوي حقوقي عليه يك نـوع رفتـاري كـه از آن جـرم                

رفتار غير قانوني يـا شـنيع اسـت،         ] آن[ممكن است ديگر بر اساس اين استدلال كه         
  .قرار نگيرد

شد، اثر قانوني بر حقـوق     نبا... زدايي مستلزم شناسايي كامل يك نوع رفتار        اگر جرم 
با اين حال، قانونگذاران، مسئولان اداري      . تر خواهد بود    اداري و حقوق مدني مبهم    

و دادگاهها بايد اطمينان حاصل كنند كه قانون و اجراي آن، اهـدافي را كـه باعـث      
  ).۳۰۵، ۱۳۷۷مهرا، (گيرند  زدايي شده است، ناديده نمي جرم

قلمـرو كيفـري    .  متـأثر اسـت    ١»قلمـرو كيفـري   «ث  احتمالاً انديشة يادشده، از بح ـ    
الاجرا در    دربرگيرندة اين معناست كه كلية تضمينات و اصول دادرسي منصفانة لازم          

دعاوي كيفري، بايـد بـه رسـيدگيها و مجازاتهـاي اداري تـسرّي يابـد؛ در نتيجـه، در                    
ــال شــدن    صــورت تحقّــق جــرم  ــه از يــك جــرم، فعّ ــوان مجرمان زدايــي و ســلب عن

هاي حقوقي و مراجع اداري براي رسيدگي بـه وصـف اداري يـا حقـوقي آن                 دادگاه
                                                        

1. «Criminal matters». 

مجموعـه تقريـرات دكتـر     (مباحثي در علـوم جنـايي   : ك.براي آشنايي با مفهوم قلمرو كيفري، ر      
  .۱۱۱۴، )ديحسين نجفي ابرندآبا علي
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زدايـي از عمـل       اين ديدگاه، تعقيب اداري شهروند را پس از جـرم         .  منتفي است  جرم
با اين حال، از آنجا كه طبق نگرش حاكم بر قوانين           . شمارد  ارتكابي او غير موجّه مي    

اد به دليل ارتكاب تخلّفـات اداري  داخلي ايران، امكان تعقيب همزمان و جداگانة افر     
امري كه بر خلاف اصول دادرسي و مغاير بـا قاعـدة             (١با وصف مجرمانه وجود دارد    

زدايـي بـه عملكـرد        ويژگي تسرّي آثار و تبعـات جـرم       )  است ٢منع مجازات مضاعف  
  .باشد رو مي مراجع اداري با موانعي روبه

  نتيجه
د بـه ضـرورت رسـيدگي سـريع بـا           مشكلات فراروي دستگاه قضايي كـشور و اعتقـا        

تشريفات اندك، اولياي امور را بر آن داشته كه راهكارهايي نظيـر قـضازدايي بـراي                
ــضايي عــام    ــراكم دعــاوي در ســازمان ق ــا ) دادگاههــاي دادگــستري(كاســتن از ت ي

براي آنكه تجربـة دورة مـشروطيت   . زدايي را پيش رو قرار دهند      هايي نظير جرم    شيوه
ادرسي اختصاصي و سپس انحلال آنها را تكرار نكنيم، بايد ضـمن            در ايجاد مراجع د   

احترام به اصل محوريّت دادگستري در رسيدگي به دعاوي و تظلّمات، قضازدايي را             
با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توأم كرد تا حقوق و آزاديهاي شـهروندان               

ايد هـر نـوع قـضازدايي در        همچنين ب . در مراحل اين نوع از رسيدگيها محفوظ بماند       
در غيـر ايـن صـورت،       . زدايي از آنها موكـول كـرد        خصوص جرائم را به تحقّق جرم     

شـود و     گير قضازدايي كنـوني مـي       آسيبهاي جريان قضازدايي در عصر مشروطه دامن      
بسا شاهد سير قهقرايي سياستهاي كلان قضايي و بازگشت دوبارة تمام دعاوي بـه                چه

  .اشيمدادگاههاي دادگستري ب

                                                        
هرگـاه  «: دارد  مقـرر مـي  ۷/۹/۱۳۷۲ قـانون رسـيدگي بـه تخلّفـات اداري مـصوّب      ۱۹براي مثال، مادّة  . ١

تخلّف كارمند، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئـت رسـيدگي بـه               
ي صادر نمايد و مراتـب      تخلّفات اداري مكلّف است مطابق اين قانون به تخلّف رسيدگي و رأي قانون            

هرگونـه تـصميم قـضايي مـانع از         . را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسـال دارد            
  .»...اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود

2. Double Jeopardy. 
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